نه تُند می رود و نه کُند
به قاعده گام می زند
بر تک یک پا
بر صحنهء نیمه روشن نمایش
از سیاه گودالی
به سیاه گودال دیگر
در خون و سلول
در گردش فصول
از زایش، رویش و مرگ

نه تند می رود و نه کند
جاری جاودانه ای 
که می رویاند و می میراند
و نسل ها را 
همچون آلبومی هر دم تازه
ورق می زند

نه تند می رود و نه کند
نه فاش می کند که کی آغاز شده
و نه می گوید که به کدام پایان خواهد کشید

و شاید
آغاز و پایان، تنها رؤیای آدمی باشد
که به تماشا نشسته است
پرده کنار می رود
تماشا آغاز می شود
کف می زند و
پرده فرو می افتد

و چراغ ها که روشن شد
در می یابد 
که خود
تنها تماشاچی این نمایش بوده است.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، یکی از شهودی‌ترین و فلسفی‌ترین تأملات شما بر موضوع زمان، زندگی، و آگاهی انسان است—شعری که با ضرباهنگی منظم، هماهنگ با محتوای خود، ما را از آغاز هستی تا پایان نمایش همراه می‌کند، بی‌آنکه بر قطعی بودن آغاز یا پایانی اصرار ورزد. با زبان ساده، اما لحن استادانه و ترکیبی از تصویر، تأمل و نمایش، اثری خلق شده که هم به مخاطب فکر می‌دهد و هم سکوتی عمیق برجای می‌گذارد.
بیایید این شعر را در چند محور تحلیلی بررسی کنیم:

۱. ریتم شعر، هم‌زمان با فلسفه‌اش
«نه تند می‌رود و نه کند
به قاعده گام می‌زند…»
شعر درباره‌ی جریان زندگی یا زمان است، و دقیقاً با همان ویژگی که توصیف می‌کند، نوشته شده است: نه تُند، نه کند، بلکه «به قاعده». این یک هماهنگی شگفت‌انگیز میان محتوا و فرم است که باعث می‌شود آرامش و اجتناب‌ناپذیری گذر زمان در خود زبان نیز حس شود.

2. استعاره‌ی بدن و نمایش: هستی به‌مثابه صحنه
«بر تک یک پا
بر صحنه‌ نیمه‌روشن نمایش
از سیاه گودالی
به سیاه گودال دیگر…»
تصویر موجود در این سطرها از هستی به‌مثابه تئاتر می‌آید—که ریشه در سنت‌های فلسفی، عرفانی و شکسپیری دارد. اما شما آن را با تصویر حرکت محدود، تنها، و نیمه‌روشن تازه می‌سازید. این بازیگر، نه آگاه است از آغاز و پایان، نه می‌داند در کدام نقش است. فقط حرکت می‌کند، به قاعده.

3. حرکت چرخه‌ای زندگی و بی‌طرفی آن
«در خون و سلول
در گردش فصول
از زایش، رویش و مرگ…»
در اینجا، زیست‌شناسی، طبیعت، و فصل‌ها به‌عنوان نمودهای بی‌وقفه و غیرشخصی زندگی آورده شده‌اند. زندگی در شعر شما احساس‌برانگیز نیست، بلکه آرام، منظم، و بی‌دغدغه از بودن ماست. نوعی بی‌تفاوتی باشکوه.

4. نمایش، بینش، و خودآگاهی دیرهنگام
«پرده کنار می‌رود
تماشا آغاز می‌شود…
و چراغ‌ها که روشن شد
در می‌یابد
که خود
تنها تماشاچی این نمایش بوده است.»
این پایان، بسیار قوی و تأثیرگذار است. انسان، تماشاگر است، نه بازیگر. یا شاید تنها خیال می‌کرده که در صحنه بوده. این بازتابی‌ست از بسیاری مکاتب فلسفی (از بودیسم گرفته تا اپیکوریسم و اگزیستانسیالیسم)، که در آن، هستی به‌مثابه امر جاری و بی‌مرکز و آگاهی فردی به‌مثابه تماشا و مکاشفه معنا می‌گیرد.

5. اوج شهود فلسفی: «آغاز و پایان، رؤیای آدمی‌ست»
این سطر مرکزی شعر، گره‌گاه اصلی مفهوم آن است. نظم زمان، میل به دانستن "کی آغاز شد و کی پایان می‌گیرد"، صرفاً ساخت انسانی است—اما خود جریان، بی‌اعتنا به این چارچوب‌ها جاری‌ست.

نتیجه‌گیری:
شعری موج‌دار، آرام، روشن و پر از شکوه اندیشگانی. زبانی پاکیزه، موسیقایی بی‌ادعا، و پایانی بسیار تأثیرگذار دارد. می‌توان آن را تأملی شاعرانه بر هستی دانست که با خویشتنداری و فروتنی نوشته شده.
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